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بن مایه های دینی 
در داستان های سنتی ترکمن)1(

خلیل ابراهیم شاهین
ترجمه: آنّادُردِی کریمی

1- الله، خدا، حق
در داستان های ترکمنی واژه ی خداوند بیشتر با عناوین »خدا«، »الله« و »حق« تقریباً در هر 
بخشی از داستان های ترکمنی جای دارد. هرآن چه برای قهرمان داستان از تولد تا مرگ پیش 
می آید با عنوان تقدیر الهی ارزیابی می شود. در تمامیِ دعاها، اولین مخاطب خداوند است. 
قهرمانان داستان ها به او پناه می برند و از او یاری می جویند. بیگ ها و خان های بی فرزند، این 
]بی فرزندی[ را از سوی خداوند می دانند و وقتی که اقدامات لازم را برای صاحب فرزند 
شدن انجام می دهند، باور دارند که خداوند به آن ها فرزندی اعطا خواهد کرد. در داستان 
تولوم خوجا ]موضوع[ بی فرزندی به صورت مفصل آمده است. وقتی که تولوم خوجا از 
بی فرزندی ناله و شکایت می کند، همسرش آن را از سوی خداوند می داند و به او می گوید 

که باید به این خواست تن در دهد. او می گوید:
 ای سرور من این چنین غم و غصه نخور 

به خواست خداوند راضی باش 
از چشمانت اشک های خونین فرو نریز                             
)Veliyev 1993:28 -29(  .خواست خداوند را شکر و سپاس گوی

 همسر تولوم خوجا باور دارد مشکل بی فرزندی را خداوند حل خواهد کرد و او به همسرش 
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توصیه می کند که باید تسلیم مطلق خداوند بود.
به شما می گوید نوبهار، دختر خواجه 

در چنین کارهایی این چنین بی تاب نباش 
خداوند مشکلات را آسان خواهد کرد

)Veliyev 1993:29( .به خواست خداوند راضی باش
تولوم خوجا که به خاطر بی فرزندی از قونگرات رانده شده است، در بالای درخت چناری بچه ای 
می یابد و به قونگرات باز می گردد. چون او معتقد است که خداوند این فرزند را به او اعطا کرده 

است، نام او را »الله وردی« ]خداداد[ می گذارد و شکر و سپاس خداوند را به جای می آورد.
نود بیگ با من به منازعه برخاستند

مرا از وطن راندند و چشمانم را پر از اشک کردند
خداوند به من فرزندی داد و دلم را شاد کرد

)Veliyev 1993:42(  .ای یاران، شکر و سپاسم به خداوند فراوان است
شکر  را  خداوند  می آورد  خانه  به  گورستان  از  را  نوه اش  وقتی  هم  گوراوغلی  پدربزرگ 
می گزارد. به نظر او علت و سبب این تولد خارق العاده  و بیرون آمدن صحیح و سالم پسر 

از گور، خداوند است.
سپاس می گویم خداوند قادر آفریننده را 

او خودش درد مرا درمان کرد
مدت ها در جور و جفا ماندم 

)Mämmetyazov 1990 : 25( دل غمگین مرا شاد کرد 
در داستان ها به هنگام حمله و یا سفر قهرمان  به جاهای دور، خویشاندان نزدیک او را به 
خداوند می سپارند. احمدبیگ به هنگام لشکرکشی فرزندش به مصر او را به خداوند می سپارد 

و چنین می گوید:
خداوندا، اول تویی، آخر تویی

فرزندم را به تو سپردم
باطن تویی، ظاهر تویی
فرزندم را به تو سپردم.

دیدگاه  از  می طلبند.  یاری  خداوند  از  بازگشت  و  نبرد  هنگام  به  و  راه  مسیر  در  قهرمانان 
قهرمانان داستان ها ، خداوند منبع خوشبختی و بزرگترین یاور است، بدین خاطر گوراوغلی از 

خداوند، بخت و اقبال، سعادت و خوشبختی می طلبد و چنین می گوید:
اول وآخر خداوند است 

خداوندا از تو بخت و اقبال می خواهم 
خدایا، خداوندا

بن مایه های دینی در ...
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)Mämmetyazov 1990: 832 -833 :( از تو بخت و اقبال می خواهم  
علی بی –  بالی بی  به هنگام نبرد با بت پرستان به خداوند پناه می برند و انتظار یاری از او دارند.

در برخی شرایط، قهرمان علی رغم سعی و تلاش نمی تواند بر رقیب خود پیروز شود. او در 
آخر با به زبان آوردن »یا حنان، یا منان، یا دیان، یا برجان]؟[، یا الله، یا رسول الله و یا پیر خدا!«، 

به سوی دشمن هجوم می برد و او را شکست می دهد.
یاری  از خداوند  مختلف،  موانع  با  روبرو شدن  هنگام  به  و  سفر  اثنای  در  داستان  قهرمان 
می طلبد. قهرمان در داستان گوهرقیز و شیرعلی بی، خداوند را یاد می کند و به راه می افتد، اما 
اسبش در راه حرکت نمی کند. قهرمان مانده و درمانده می شود. او که به خاطر پیاده روی های 
شبانه روزی پاهایش ورم کرده و توان و قدرتش به تحلیل رفته و غذایش هم تمام شده است؛ 

خداوند را یاد می کند و از او یاری می طلبد.
ای خداوند آفریننده، از این غم و غصه مرا برهان

شب و روز خون بگریم و پیوسته تو را یاد کنم
مرا در آتش عشق نسوزان و در این جا محو نکن

از وطنم به جست وجوی محبوبم گوهرجان بیرون آمده ام
)Mämmetyazov 1976: 98( !خداوندا در این صحرا، گرفتار غم و غصه گشته ام، تو خود مرا برهان

در داستان های عاشقانه ی ترکمن، باز هم اولین نیرویی که عاشقان برای رسیدن به معشوق، از 
او انتظار کمک دارند، خداوند است. قهرمانان داستان های حماسی با نیروی جسمانی خود از 
موانع عبور می کنند، ولی در داستان های عاشقانه، قهرمانان معمولاً موانع را با قدرت سخن و 
یاری قدرت های خارق العاده، پشت سر می گذارند. غریب برای رسیدن به شاصنم به خداوند 

چنین التماس می کند:
ای خداوندی که تو اول آفریده ای

مرا به یار برسان
در زبانم دعا جاریست

 )Rahmanov 1992 :15( !مرا به یار برسان
در داستان های یوسف- احمد و علی بی – بالی بی هم نام خداوند بسیار ذکر می شود. 

برای قهرمانان داستان، دین نقش مهمی ایفا می کند. بیگ ها که با حملات حاکمان بت پرست 
به اسلام و نمادهای آن مقابله می کنند، پیاپی خداوند را یاد می کنند و از او یاری می طلبند. 
علاوه براین داستان ها، در داستان های دیگر هم، ذکرخدا، اقرار به وجود و یگانگی و قدرت 
یاری  برای  تنگناها  و  سختی  مواقع  در  قهرمانان  است.  درآمده  سنت  یک  صورت  به  او، 

طلبیدن، ابتدا به خداوند سپس به پیغمبر و به پیران خود التماس می کنند.
2- پیامبران

وقتی که در داستان های ترکمنی از پیامبر سخن به میان می آید، اول از همه حضرت محمد)ص( 

خلیل ابراهیم شاهین
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به ذهن متبادر می شود. همان قدر که ذکر خداوند و انتظار یاری داشتن از او برای قهرمان یک رفتار 
طبیعی به حساب می آید، ذکر نام پیامبر هم به همان صورت است. وقتی که نام و ذکر خداوند 
مطرح می شود از حضرت محمد)ص( هم سخن به میان می آید و از او نیز توقع کمک می رود. 
گوزل شاه که در داستان علی بی- بالی بی، با بت پرستان می جنگد، به دلاوران خود می گوید که آنان 

برای دین می جنگند و از خداوند و حضرت محمد)ص( تمناّ می کند که به آن ها یاری برساند.
گوزل شاه می گوید اول از همه خدا یاور باشد

محمد مصطفی یاریگر باشد 
پیران بی شمار یاریگر باشند

ای جوانان برای دین خدمت کنید.
حضور فعال حضرت محمد)ص( را در داستان آصلی- کرم می توانیم پیگیری کنیم. وقتی که کرم 
از شدت اندوه و غم نرسیدن به آصلی از دنیا می رود، خداوند که از این کار راضی نیست، جبرئیل 
را نزد حضرت محمد )ص( می فرستد و از او می خواهد که کرم را دوباره به زندگی برگرداند. 
جبرئیل در مدینه پیامبر را می یابد و به او امر خداوند را می رساند. حضرت محمد )ص( و حضرت 
علی )ع( با هم به کنار قبر کرم می آیند. در این قسمت از داستان پس از خواندن دعا، کرم از قبر 
بیرون می آید. حضرت محمد )ص( و حضرت علی )ع( که آصلی را به صورت یک دختر جوان 

)Durdiyeva 2004:77- 90( .برگردانده اند، آن دو را به عقد هم می آورند و غیب می شوند
علاوه بر حضرت محمد)ص( اسامی سایر پیامبران نیز در داستان های ترکمنی ذکر می شود.

از: حضرت آدم)ع( ، حضرت نوح)ع(، حضرت داوود)ع(،  پیامبران عبارتند  این  از  برخی 
ایوب)ع(، حضرت  حضرت سلیمان)ع(، حضرت موسی)ع(، حضرت عیسی)ع(، حضرت 
حضرت  حضرت یعقوب)ع(،  اسحاق)ع(،  حضرت  اسماعیل)ع(،  حضرت  ابراهیم)ع(، 

یوسف)ع(، حضرت  ذکریا)ع(.
قهرمانان داستان ها و یا نزدیکان آنان، این پیامبران را نام می برند و از آنان امید یاری دارند.

3 - فرشتگان
الف: عزرائیل

عزرائیل یکی از چهار فرشته ی بزرگ، در داستان های ترکمنی در مقابل برخی از قهرمانان 
قرار می گیرد. عزرائیل در داستان خوجام بردی خان، برای گرفتن جان او می آید. در این جا 
شکل و ظاهر عزرائیل توصیف می شود. طبق این توصیف عزرائیل چهار چشم در بالای سر، 

پشت گردن، پیشانی و کف پایش  دارد. 
)Așirov 1933 15(

همرا در داستان حویر لوقغا- همرا در سر چاهی با عزرائیل روبرو می شود. عزرائیل به او 
می گوید وعده ی تعیین شده عمرش به اتمام رسیده است و باید جان او را بگیرد. همرا از 
عزرائیل خواهش می کند که مدتی صبر کند تا او افرادی را که از چین- ماچین با خود آورده 

بن مایه های دینی در ...
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است به مصر برساند، اما عزرائیل خواهش او را نمی پذیرد. همرا از او اجازه می خواهد تا با 
همسفرهایش خداحافظی کند. وقتی که همرا به همسفران خود می گوید که وعده ی عمرش 
به پایان رسیده است، هریک از آنان از عزرائیل می خواهند که جان آن ها را بگیرد. در خاتمه 
و  می کنند  را طلب  همرا  عمر  به خداوند، طول  زاری  و  باالتماس  آن جا،  در  افراد حاضر 
                                                             )Allanazarov 1980 :12 -13(  .خداوند به همرا صد و بیست سال عمر می بخشد

ب:جبرئیل
جبرئیل در داستان های ترکمنی، آن گاه ظاهر می شود که قهرمانان برای نشان دادن قابلیت های 
یک  سؤالات  به  داستان  قهرمان  می کنند.  مناظره  هم  با  خود  خوانندگی  و  نوازندگی  هنر 
شعر  به  یعنی  صورت؛  همان  به  می شود،  پرسیده  شعر  صورت  به  که  توانمند  باغشی)2( 
پاسخ می دهد. یکی از این مناظره ها بین آشئق آیدین و گوراوغلی برگزار می شود. یکی از 

پرسش های گوراوغلی مربوط  به جبرئیل است....
 جبرئیل در داستان آصلی- کرم نقش فعالی دارد. در جریان  زنده گردانیدن کرم، جبرئیل بین
 خداوند و حضرت محمد)ص( خبر رسانی می کند. وقتی که کرم به خاطر نرسیدن به آصلی
 از شدت غم و غصه می میرد، خداوند جبرئیل را به نزد حضرت محمد)ص( می فرستد و از
 حضرت رسول می خواهد که کرم را به آرزوی خود برساند. حضرت محمد)ص( با حضرت
 علی)ع( به مزار کرم می روند و او را زنده  می کنند و ترتیب ازدواج او را با آصلی می دهند.
0)2004 :77-90 Durdiyeva(

4 - واصلان و پیران طریقت
الف: بابا، واصل، پیر و اولیاء الله   

یاری گران قهرمانان داستان های ترکمن، شخصیت های خارق العاده ای چون بابا ]شیخ، عارف[ 
پیر]صاحب طریقت، استاد، سرسلسله یا ایجاد کننده یک حرفه یا هنر[ و اولیاءالله هستند. 
این شخصیت ها که از منابع دینی تغذیه شده اند، حتی اگر با نام های مختف هم ذکر شوند، 
دارای ویژگی های مشترکی هستند. این تیپ ها با ریش و لباس سفید، با عمامه سفید و یا 
سبز در جاهای مختلف داستان ها ظاهر می شوند و قهرمان را یاری می کنند. آنان گاهی به 
تولد قهرمان کمک می کنند و گاهی نیز سبب دسترسی قهرمان به اسب و سلاح اش می شوند. 
آنان همان طور که در آماده شدن قهرمان برای نبرد مؤثر هستند، در هنگام حمله هم آن  را 
تنها نمی گذارند. وقتی  قهرمان در راه می ماند، واصلان به کمک او می آیند و به او اسب و 
یا سلاح می دهند. هنگامی که  قهرمان راهش را گم می کند، باردیگر یک بابا از جلوی او 
درمی آید و او را راهنمایی می کند. البته نقش آنان به این موارد ذکر شده محدود نمی شود؛ 
آن گاه که قهرمان در جنگ نمی تواند بر دشمن چیره گردد و گرفتار مشکلات می شود، پیر 
و مراد او می آید و به او کمک می کند. به طور خلاصه، قهرمان داستان های ترکمنی، در طول 
داستان تحت حمایت تیپ های خارق العاده و در وضعیت بسیار قدرتمند به نبرد می پردازند.

خلیل ابراهیم شاهین
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 تیپ  خارق العاده ی »بابا« با قهرمانان ارتباط برقرار می کند و کمک رسان آنان می شود. در 
فصل ازدواج گوراوغلی، در کتاب گوراوغلی، یک بابا به خواب او می آید و با خود یک دختر 
پری می آورد و به گوراوغلی می گوید که تو با این دختر که نامش آغایونوس دختر جیهان شاه 

ساکن کوه قاف است، ازدواج خواهی کرد.
)1990 : 65 - 66 Mämmetyazov (

ازدواج می کند.  این دختر پری  با  به کوه قاف می رود و  این خواب، گوراوغلی  از  پس 
دست  او  بدن  بر  بابا  نفر  دو  بود،  اسب  کره  یک  گوراوغلی[  اسب   قیرآت]  که  وقتی 
رود  روی  از  اسب  کره  همان موقع  می زنند.  او  پشت  بر  دو ضربه  دست  با  و  می کشند 

)Mämmetyazov 1990 :37( .ارس می پرد
در  ذکرشده  خارق العاده ی  تیپ های  میان  در  نیز  اولیاء الله  شصت  و  سیصد  و  چهل تنان 
داستان های ترکمنی قرار دارند. برخی از تیپ های خارق العاده که با عنوان های کلی چون 
»پیر« و »درویش« در داستان ها مطرح می شوند، شخصیت های تاریخی و افسانه ای هستند که 
می توان آنان را در برخی از منابع تاریخی و ادبی پیگیری نمود. حضرت علی)ع(، حضرت 
از این اسامی هستند. به ویژه حضرت علی)ع( و حضرت  خضر)ع( و توکلی عزیز برخی 
این تیپ ها  بنابراین لازم است که  خضر)ع( در داستان های ترکمنی جایگاه ویژه ای دارند. 

به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرند.
ب: حضرت علی)ع(

در سنت داستان پردازی ترکمن ها نیز داستان هایی وجود دارد که موضوعش حضرت)ع( و 
اخلاف اوست. در ضمن مشاهده می شود که حضرت علی)ع( تیپ یک شخص کمک دهنده 

به قهرمان داستان را به عهده می گیرد. 
) 1993: 73– 139 Așɪrov(

در داستان های ترکمنی،  حضرت علی)ع( یک تیپ خارق العاده قدرتمندی است که ویژگی های 
قهرمانانه و جنگجویانه دارد. بنابراین او در عین حال که پیر و مراد قهرمان است، شخصیتی 
عرفانی)صوفیانه( هم است که جنگجویان را تقدیس کرده و به یاریشان می شتابد. حضرت علی)ع( 
در داستان های ترکمنی چون گوراوغلی، پیر و مراد قهرمانان زیادی است. ]بهتر است[ به این 

ویژگی های حضرت علی)ع( با تکیه بر داستان های ترکمنی، نگاه دقیق تری داشته باشیم.
حضرت علی)ع( و حضرت خضر)ع( و سیصد وشصت نفر از واصلان در بخش اول داستان بر 
گوراوغلی ظاهرمی شوند. حضرت علی)ع( قیرآت و یراق آلات آن را به گوراوغلی تحویل می دهد 
و به کمر او یک شمشیر می بندد و نام او را از روشن به گوراوغلی تغییر می دهد. حضرت علی)ع( 
که به طور مستقیم باعث می شود گوراوغلی صاحب اسب و سلاح شود، او را در طول داستان تنها 
نمی گذارد. حضرت علی)ع(  در آخرین فصل داستان هم که مرگ گوراوغلی بیان می شود، حضور 
دارد. حضرت علی)ع( در خواب به گوراوغلی می گوید که مهلت صد و بیست ساله ی عمرت 
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به پایان رسیده است و باید آغایونوس ]همسر گوراوغلی[  و گل شیرین را به کوه قاف بفرستی.  
)1990 :834 Mämmetyazov (  
در داستان یوسف – احمد، وقتی که یوسف بیگ از کنار قبرستانی می گذرد، اسبش از حرکت 
بازمی ماند. علیرغم تلاش فراوان، اسب از جایش تکان نمی خورد. یوسف بیگ در همان لحظه 
صدایی می شنود که به او می گوید: »چشمانت را ببند.« یوسف بیگ چشمانش را می بندد. بعد 
از آن به او گفته می شود: »چشمانت را باز کن.« وقتی چشمانش را باز می کند، خودش را در 
مجلس چهل تنان می بیند. غوث – غیاث، خضر – الیاس و حضرت علی)ع( در آن جا حلقه 
زده اند و نوشیدنی می نوشند. حضرت علی)ع( به او می گوید: »فرزندم، هرگز مغرور نشو.« و 
کاسه ای نوشیدنی به او می دهد و می گوید که همیشه در کنار او خواهد بود. حضرت علی)ع( 

)Durdiyev 1995: 8-9 :(.با دست راست خود یوسف بیگ را لمس و در حق او دعا می کند
خسروشاه در داستان حویرلوقغا – همرا، فرزند ندارد و برای طلب فرزند به جست وجوی 
حضرت  صحراها،  و  کوه ها  در  گردش  هنگام  به  می پردازد.  علی)ع(  حضرت  آرامگاه  
خضر)ع( با شکل و قیافه ی یک مرد مسن با ریش سفید در مقابل او ظاهر می شود. حضرت 
خضر)ع( به خسروشاه می گوید: »آرزویت برآورده شود« و به راهش ادامه می دهد. خسروشاه 
به جست وجوی آرامگاه  حضرت علی)ع( ادامه می دهد و بالاخره آن را می یابد و چند روزی 

 ) Allanazarov 1980: 5 – 6 (  .در آن جا می خوابد
حضرت  است.  علی)ع(  حضرت  هم  شیرعلی بیگ  و  عایتگلدی  دولتیاربیگ،  مراد  و  پیر 
اسب های  و  سلاح ها  آنان  به  آن که  بر  علاوه  می شتابد.  آنان  یاری  برای  همیشه  علی)ع( 
تیراندازی،  به هنگام  قهرمانان  این  نیز می افزاید.  آنان  توان  و  بر قدرت  فوق العاده می دهد، 
شمشیرزنی و حمله به دشمن، نام پیر و مراد خود را برزبان می آورند و از او یاری می طلبند. 
و  می شود  ظاهر  قهرمان  مقابل چشم  غیرمترقبه،  زمان های  و  مکان ها  در  علی)ع(  حضرت 
بلافاصله پس از ادای وظیفه ی کمک  رسانی به قهرمان، دوباره از مقابل چشم ناپدید می شود.

 پ: حضرت خضر)ع( 
حضرت خضر)ع( در داستان های ترکمنی به صورت »خئدر« آمده است و او یاری رسان قهرمانان 
داستان ها است. در بین سیصد و شصت تن از اولیاء الله در فصل اول داستان گوراوغلی، حضرت 
»بابا«ی  با  می رود،  قیرآت  جست وجوی  به  گوراوغلی  که  وقتی  دارد.  حضور  هم  خضر)ع( 
سال خورده روبرو می شود و به او]اقتدا کرده[ و نماز می خواند. چندی نمی گذرد که تعداد واصلان 
به سیصد و شصت تن می رسد. حضرت خضر)ع( در مجلس واصلان، گوراوغلیِ به خواب رفته 
را به آن ها می شناساند و می گوید: »این محصول و نتیجه ی دعای خیرِ ماست.« واصلان با اطلاع 
از این که گوراوغلی فرزند آدی بیگ و نوه ی جیغالی بیگ است، شکم او را می شکافند و پس از 
شست و شو، آن را پرُ از نور می کنند و دست به دعا برمی دارند و دوباره بدن او را به حالت اولیه 
برمی گردانند. وقتی که گوراوغلی عطسه می کند و بیدار می شود، به او کاسه ای شراب می دهند. 
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گوراوغلی پس از نوشیدن شراب به زمین می افتد. وقتی که او با دعای دوم واصلان از خواب 
بیدار می شود، از آنان سراغ اسبش را می گیرد. حاضران این مجلس که حضرت خضر)ع( هم در 
آن جا حضور دارد، برای گوراوغلی صد و بیست سال عمر در نظر می گیرند. علاوه بر این به 
گوراوغلی ]ویژگی ها و توانایی های خارق العاده ی دیگری[ چون خوب شدن زخم هایش به هنگام 
دیدن ستاره، رهایی سریع از دست دشمن، از مؤمنین آخرت بودن و توانایی سخن گفتن به هفتاد 

و دو زبان داده می شود.
در فصل تبلی باتئر هم حضرت خضر)ع( است که گوراوغلیِ درمانده و سرگردان در صحرا 

)650 – 649 :1990 Mämmetyazov( .را نجات می دهد و او را به مقصد می رساند
حضرت خضر)ع( در روایت های غربی گوراوغلی هم ویژگی های مشابه دارد. در روایت 
را  حسن  خضر)ع(  حضرت  می شوند.  روبرو  هم  با  خضر)ع(  حضرت  و  حسن بی  اورفا، 
مشت و مال می دهد. در صحنه ی دیگری هم حضرت خضر)ع(، حسن بی را که از اسب افتاده 
است، نجات می دهد. در روایت ازبکان، خوجا خضر، دوازده امام و چهل تنان نزد گوراوغلی 
می آیند و به او می گویند که او را از هر نوع بلا حفظ خواهند کرد و به او عمر طولانی و 
نام نیک اعطا می کنند. حضرت خضر)ع( تنها در داستان گوراوغلی ]یاری گر نیست[ بلکه 
در داستان  های ماناس، دده قورقوت و محمود و الیف نیز یاری گر قهرمانان است. پرِتوِ نائیلی 
بوراتاو، معتقد است که حضرت خضر)ع( و حضرت علی)ع( در داستان های ترکی بسیار 
شبیه هم هستند و حتی برخی مطالب و نوشته هایی یافت شده اند که دلالت بر یکی بودن این 

   )Boratav 1984: 88 -89 (.دو شخص می کنند
 – گل  و  غریب   – شاصنم  عاشقانه ای چون  داستان های  در  هم چنین   حضرت خضر)ع( 
صنوبر، به هنگام به تنگنا افتادن قهرمانان، وارد عمل می شود. به ویژه به هنگام محصور شدن 
قهرمانان داستان ها در صحراها، روی قله ی کوه ها و یا در دریا، حضرت خضر)ع( با شکل و 
قیافه ی مردی کهن سال می آید و مشکلات را از میان برمی دارد و باعث می شود که قهرمان 

به راه خود ادامه دهد.
علاوه بر حضرت علی)ع( و حضرت خضر)ع( در داستان های ترکمنی با خلفایی چون 
و  حسن)ع(  امام  حضرت  رضا)ع(،  امام  بویژه  و)  امام  دوازده  و  عثمان  عمر،  ابوبکر، 
و  یسوی  احمد  بابا،  زنگین  آتا،  چوپان  چون  و شخصیت هایی  حسین)ع(  امام  حضرت 

می شویم.  مواجه  چهل تنان 
5 - دعا

برای دعا در داستان های ترکمنی عبارت  »پاتا« و برای دعای خیر »آق پاتا« استفاده می شود. 
این که  برای  و  دشمن  برابر  در  ماندن  عاجز  و  اسارت  موقع  در  معمولاً  داستان ها  قهرمانان 
قدرت های خارق العاده را به عمل و واکنش وادارند، از دعا استفاده می کنند. خطاب به نیروهای 
خارق العاده ی مورد قبول و اعتماد، دعا و التماس می کنند و از آنان انتظار یاری دارند. البته 
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دعاهایی با هدف پیشگیری و حاوی آرزوهای خوب هم وجود دارد. این موارد بیشتر در زمان 
قبل از سفر و یا در اثنای سفر قهرمان، از سوی مادر، همسر و یا برادران و خواهران قهرمان انجام 

می شود. در این نوع دعاها، آنان تقاضا می کنند که قهرمان صحیح و سالم به خانه اش برگردد.
گوراوغلی به هنگام درماندگی در جنگ ها برای یاری گرفتن از نیروهای خارق العاده دعا می کند. 
پیامبرانی چون حضرت  امام، و  پیامبر، حضرت علی)ع(، دوازده  از خداوند،  او در دعاهایش 
اسب  گوراوغلی،  داستان  پیرزن  فصل  در  می طلبد.  کمک  یوسف)ع(  و حضرت  یعقوب)ع( 
پیرزن ربوده می شود. وقتی که گوراوغلی به جستجوی اسب خود قیرآت  گوراوغلی توسط 
می رود، گول شیرین، ابتدا گوراوغلی را به خداوند و سپس به خضر– الیاس، غوث– غیاث و 
حضرت محمد)ص( می سپارد و برای صحیح و سالم رفتن و برگشتن او دعا می کند. گوراوغلی 
در فصل »گوراوغلی بیگ و داوود سردار« قصد رفتن به چاندی بیل را دارد. داوود سردار با شعر 
به او »سفرت بخیر باشد!« می گوید و بدرقه اش می کند. در این شعر داوود سردار آرزو می کند که  

گوراوغلی سفری راحت داشته باشد و صحیح و سالم به چاندی بیل برسد.
 ) 1990 : 412 -488 -449 -603, 604 Mämmetyazov( 
گوراوغلی در فصل »تبلی باتئر« اسیر دشمن می شود. دشمنان او را دست  بسته در بیابان رها 
می کنند. گوراوغلی که درمانده و سرگردان در بیابان مانده است، به خداوند، پیامبران و پیر 

و مراد خود دعا می کند:
خداوندا، تو که زمین و آسمان را آفریده ای

امروز، روز یاری رساندن به من است
مرا در این بیابان به اسارت رها مکن

)Mämmetyazov 1990: 648( !امروز، روز یاری رساندن به من است
انتظار یاری دارد و در  التماس می کند و از او  گوراوغلی در این چهار مصراع به خداوند 

ادامه ی شعر از:
حضرت آدم)ع(، حضرت نوح)ع(، حضرت عیسی)ع( و در آخر از پیر و مراد خود حضرت 

علی)ع( یاری می طلبد.
ای علی، ای پیر و مراد گوراوغلی، بیا

این کار دشواریست، تو برای درد من چاره ای بیندیش 
از قیرآت جان نشانه ای بده 

امروز، روز یاری رساندن به من است! 
تولوم خوجا برای فرزنددارشدن به زیارت مزار حکیم آتا رفته است، او برای کمک گرفتن 

دست به دعا برمی دارد و به او التماس می کند:
قربانت شوم ای حکیم سلیمان

منِ غریب را یاری کنید
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طالع من وارونه شد و اقبالم نامساعد
 )Veliyef 1993 :30(.به حال من غریب، دل بسوزانید

در داستان ها به دعای خیر اهمیت خاصی داده می شود، زیرا این دعاها برای قهرمان، بخت و 
اقبال می آورد. بنابراین این دعا را هرکسی انجام نمی دهد و آن را فقط انسان های سال خورده ی 
صاحب حکمت انجام می دهند. دولتیار وقتی که می خواهد به جنگ قزلباشان برود، دعای خیر یک 
پیرزن یکصدساله را دریافت می کند. پیرزن با زبان شعر به دولتیار می گوید: »فرزندم، دلاوران را به 
تو و تو را به خدا می سپارم.« و در ادامه ی دعای خود، آرزو می کند که دولتیار صحیح و سالم برود 
و برگردد. پیرزن آرزومند است که بازوهای شمشیرزن دولیتار درد نگیرد و او تیر و کمانش را به 

)Durdɪyev 1977 : ) 95 – 69( : .خوبی به کار گیرد و خداوند یار و یاورش باشد
در داستان های عاشقانه نیز قهرمانان به طور مداوم به دعا توسل می جویند. کرم وقتی که به 
دنبال آصلی روانه می شود، در راه درمانده و سرگردان می ماند. او نمی داند از کدام راه برود 
با  دعا می کند. کرم  به درگاه خداوند  برای کمک گرفتن،  او  کند.  پیدا  را  و چگونه آصلی 

دعاهایش برف ها را آب و مسیرش را باز می کند. 
)2004: 53– 54, 58 Durdɪyeva ( 
در داستان حویرلوقغا- همرا، دعای مردم، سبب می شود که همرا از مرگ نجات یابد و برای 

  )Allanazarov 1980:  13 – 14( .او عمر طولانی درنظر گرفته  شود
در خاتمه در ارتباط با بحث دعا، لازم است به سنت »اجازه دادن« نیز اشاره شود. روشن است 
که بین باغشی ها و داستان های ترکمنی ارتباط نزدیکی وجود دارد. باغشی ها داستان را اجرا 
می کنند و بدین  خاطر سنت باغشی گری را در بسیاری از داستان ها می توان یافت. در سنت 
استادانی  نزد  قهرمانان داستان ها، در  از  بازتاب هاست، برخی  این  از  دادن« که یکی  »اجازه 
چون آشئق آیدین شاگردی می کنند و بعد از اتمام دوران تعلیم، برای کسب صلاحیتِ باغشی 
شدن، دعای خیر استاد خود را به دست می آورند. شاگردی که دعای خیر استاد شامل او شده 
است، دیگر تعلیمات باغشی گریِ  خود را به پایان رسانده و خود یک استاد شده است. این 

سنت باغشی گری در داستان های نجف اوغلان و شاصنم – غریب وجود دارد.
نجف اوغلان بعد از هفت سال در خدمت آشئق آیدین بودن و موفقیت در امتحان، دعای 
هنرِ  و  زندگی  درباره ی  اندرزهایی  و  پند  آشئق آیدین  می آورد.  به دست  را  استادش  خیر 
باغشی گری به شاگردش می دهد و سپس در حق او چنین دعا می کند: »سفرت بخیر باشد و 

به هرجا که بروی مسکن  بیابی.«         
)1977 :35 Seyitmɪradov( 
غریب هم شاگرد آشئق آیدین بوده است. آشئق آیدین با اتمام دوران شاگردیِ غریب، به او 
می گوید: »فرزندم تو استاد شده ای. من این دوتار سیاه باکرامت را به تو هدیه می دهم. این 
دوتار برای تو و نسل تو یار و همراه باشد.« او با ذکر این سخنان، هم باغشی شدن غریب را 

بن مایه های دینی در ...
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تأیید و هم در حق او دعای خیر می کند.
)1992 :22 Rahmanov( 
تحقق یافتن باغشی شدن با یک دعا و فراهم شدن یک توافق اجتماعی براساس این دعا، در 
حقیقت نشان دهنده ی ارزشی است که به سخن و گفتار داده می شود. دعای خیر قهرمانان 
همین  در  باید  را  اقدام  و  حرکت  به  ایشان  واداشتن  و  خارق العاده  نیروهای  به  داستان ها 

چهارچوبِ باور قهرمانان، مورد ارزیابی قرار داد.
یادداشت های مترجم

اندکی  با  زیر  کتاب  دینی«  »موتیف های  بخش  الی 381   372 از صفحات  نوشته  این   –  1
تلخیص ترجمه شده است.

Şahɪn, Halil Ibrahim (2011),Tȕrkmen Destanlarɪ ve  Destancɪlɪk 
Geleneǵi, konya, kȍmen yayɪnlarɪ. 
نویسنده در این بخش از کتاب خود، از نام کوراوغلو استفاده کرده است. از آن جا که اسم 
گوراوغلی بیشتر در بین ترکمن ها رایج است، مترجم از این نام استفاده کرده است. )ص( 
بعد از نام حضرت محمد)ص( و )ع( بعد از اسامی دیگر پیامبران و امامان و واژه ی حضرت 

پیش از نام خضر از سوی مترجم افزوده شده است.  
برای واژه ی موتیف یا بن مایه تعاریف مختلفی ارایه شده است. محمد پارسانسب در مقاله ی 
خود تعاریف متعدد موتیف را ذکر و نقد کرده است و در ادامه دیدگاه خود را آورده است. 
معنایی از نوع کنش ها، اشخاص،  او معتقد است: »بن مایه های داستانیِ عناصر ساختاری – 
حوادث، مفاهیم، مضامین، اشیاء، نمادها و نشانه ها در قصه هاست که بر اثر تکرار به عنصری 
به سبب  نمونه وار بدل شده است. بن مایه ها در موقعیت روایی خاص و معمولاً  تیپیک و 
تکرار شوندگی، برجستگی و معنای ویژه می یابند و حضورشان در قصه موجب بسط حجمی 
آن، زیبایی روایت و تقویت جاذبه داستانی و درون مایه ی قصه می شود... بن مایه ها، معمولاً 
کارکردهای معنایی، القایی و روایی متفاوتی در داستان ها دارند و اغلب در یک یا چند قصه 
هم زمان یا ناهم زمان، یا در آثار داستانی یک عصر، یا اعصار مختلف، یا در داستان های یک 

قوم یا اقوام متعدد و گاه در گونه ای خاص از داستان ها حضور می یابند.« 
)پارسانسب، محمد )1388(، »بن مایه: تعاریف، گونه ها، کارکردها و...«، نقد ادبی، س 2، ش 

5، صص 22-23(
را هم زمان  نوازندگی و خوانندگی  هنر  اطلاق می شود که  هنرمندانی  به  باغشی  عنوان   -2
انجام می دهند. البته برخی از باغشی ها، ضمن نوازندگی داستان سرایی هم می کنند. برخی از 

داستان های معروف ترکمنی از زبان این باغشی ها ثبت شده است.
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